
 

 

  ग़ ଓฬفاඟ໕ حک࢟ت                                        
  ١٣٩۶/۴/١٠: หرໝ وફول

  ١٣٩۶/۴/٢٨ :หرໝ پذୌش
  
  

  ادب نخبگي
  سبك گفتاري و رفتاري سهروردي ؛مطالعه موردي

  
  رستم فلاحدكتر 

  
  چكيده

خـود    هاي گونـاگون بـه   تحليلهاي نخبگان و نوابغ  دردناك و ناكامي هاي سرنوشت
شايد ناگشودگي اين معما . كم نداشته است از اين دست نخبگان فرهنگ ما. استديده 
 ؛نمايـد  كم، ثقيل مـي  رو باشد كه جمع نخبگي و ناكامي برايمان ناممكن و يا دست از آن

خيزد كـه شخصـي    اما اگر نخبگي را به تخصص تعريف كنيم، اين استبعاد از ميان برمي
بنـابراين،  . هاي ديگر عامي باشد در حوزه و حوزه ولي ؛در يك يا چند حوزه نخبه باشد

ادعـا ايـن   . هاي او از ناحيه عـامي بـودن او باشـد    توفيقات او از ناحيه نخبگي و ناكامي
بـوده   موفـق  مهـارت در رفتـار ارتبـاطي    نداشتن هاي نخبگان ما، است كه عمده ناكامي

 آموزشي بـراي كسـب  هيچ هاي ديگر،  رغم نخبگي و نبوغ در حوزه ؛ چون آنان، بهاست
هـر چنـد   دهـد   اين مطالعه نشان مي. بينند نديده و نمي ،موفق هاي رفتار ارتباطي مهارت

سهروردي در حكمت و فنون علمي نزديك به آن، نابغه و نخبه بوده، امـا چـون سـبك    
ه، سرنوشـت  هـاي ارتبـاطي موفـق بـود     گفتاري و رفتار ارتباطي وي، خـالي از مهـارت  

  .م خورده و در نهايت، به قتل رسيده استدردناكي براي او رق

                                                            
 (fallah2009@ut.ac.ir) .پژوهشگر اخلاق و دكتراي فلسفه و كلام اسلامي. *
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  .رفتار ارتباطي ،ادب ،اخلاق ،نخبگي ،سهروردي :كليدواژه
  

  مقدمه
دهـد كـه حيـات نخبگـي      هاي زندگي بسياري از بزرگان و نخبگان نشـان مـي   قصه
زيــادي از ايــن نخبگــان  شــمارهــاي تــاريخي،  روايــت بــر اســاس. خيــز اســت حادثــه

منصـور حـلاج، حسـنك وزيـر،      ،)مقفـع  ابـن (روزبـه  : اند هاي دردناكي داشته سرنوشت
الدين جمشيد  الدين جويني، غياث القضات همداني، محمد بن زكرياي رازي، شمس عين

شاعران بسـياري ايـن   . كاشاني، قائم مقام فراهاني، اميركبير، مصدق و بسيار كسان ديگر
-587/ ش533-570(الـدين سـهروردي    شـيخ شـهاب   1.اند ناك را سرودههاي درد قصه
 38، بنيانگذار مكتب اشراق از جملـه آن نخبگـان بـوده كـه در     )م1154-1191/ ق549

اند كه چنـين   اين فقط اشخاص حقيقي نبوده 2.سالگي به قتل محكوم و كشته شده است
هـا و   اند، بلكه ملت، در گذر تاريخ گاه با ناكـامي  كرده  هاي دردناكي را تجربه سرنوشت

  . هاي هنگفتي پرداخت كرده است حوادث دردناك دست و پنجه نرم كرده و هزينه
ديده  )استثمار و دشمن خارجي ،استعمار(در اين مصائب، گاه دست عوامل بيروني 

، و گاه نيز فرهنگ )تعصب و ورزي حسادت، كينه ( هاي شخصي ، گاه دشمنياست شده
امـا   3.و يـا عوامـل سياسـي   ..) .بسترهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگـي و (عمومي داخلي 

ها بـرود و علـت را در درون آنـان     گري به سراغ خود نخبه تاكنون ديده نشده كه تحليل
آميز، كه كسـي يـا كسـاني     ناگفته و نانوشته، ولي مغالطه جستجو كند؛ شايد به اين دليلِ

يعني منطقي نيست . جمع ميان نخبگي و عامل دردساز براي نخبگان را ناممكن بپندارند
هـاي   ها و سرنوشت كه كساني را از يك سو، نخبه و نابغه بخوانيم، در عين حال، ناكامي

                                                            
  .كشي در ايران نخبه ،نمازي، محمدرضا: ك.ر. 1
  .91 ص  ،»قديم منابع آيينه در سهروردي حال شرح« ،يداالله نصراللهي،. 2
  .كشي شناسي نخبه جامعه ،رضاقلي، علي: ك.ر. 3
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هـاي   ينجـا، بـا اسـتفاده از يافتـه    نگارنـده در ا . دردناك آنها را بـه خودشـان برگـردانيم   
هـاي نيمـا قربـاني، اسـتاد      شناسي در حوزه رفتارهاي ارتباطي، با محوريت ديـدگاه  روان
و  هـاي ارتبـاطي   هـا و مهـارت   سـبك در كتاب ) 1346 زاده (شناسي دانشگاه تهران  روان

دهد كه فقـدان   تحليل رفتارهاي ارتباطي، مدعيات و سبك گفتاري سهروردي، نشان مي
با نخبگي و نبوغ حكمي عرفاني او مغـايرت   كه آنبدون  مهارت ارتباطي در سهروردي،

ها و سرنوشـت درنـاك او بـوده     داشته باشد، به نسبت عوامل ديگر، علت قريب ناكامي
شود، بلكه سهروردي در اين نوشته يـك   البته اين مدعا منحصر در سهروري نمي. است

ابراين، قابـل  كند، بن ـ نمونه مطالعاتي است كه شواهد مدعا را، به زعم نگارنده، تأييد مي
تعميم به بسياري از نخبگـان ديگـر هـم هسـت كـه سرنوشـتي نزديـك يـا مشـابه وي          

  .اند داشته
  

  نخبگي و نبوغ سهروردي
هـاي بسـيار،    بـه گـزارش    الدين سهروردي، بنيانگذار حكمت اشراق، بنا شيخ شهاب

او هـم در فلسـفه   . ، نخبه، بلكه نابغه روزگـار خـود بـود   يشحتي گزارش معاصران خو
مشاء تبحر داشت، هم در حكمت اشراقي افلاطوني؛ هـم، بـه نـوعي، احيـاگر حكمـت      

او . ايران باستان يا حكمت خسرواني بود، هم از برجستگان پيوند دهنده قرآن و برهـان 
در عمر كوتاهش، هم در عرفان و تصوف از سرآمدان روزگار خود شد، هم در قـرآن و  

علـوم  ( كنار اين علـوم رسـمي، علـوم اوايـل،    وي در . علوم ديني بر حريفان غالب آمد
، در حد استادي فراگرفته بود و عجايب ا و شعبده را هم، ظاهراًيغريبه، علم نجات، سيم

 المطارحـات و  المشـارع او تسلط خود بر فلسفه مشاء را در . بسيار به ظهور رسانده بود
هـاي منطقـي و    او بـا نـوآوري  . به نقد فلسفه مشاء پرداخـت  سينا ابننشان داد و بعد از 

را نهـاد كـه    »حكمـت الاشـراق  «فلسفي كه به ميان آورد، بنيان حكمت جديدي به نـام  
عرضـه شـد و از آن تأييـد    » حكمت بحثي«اما با  ؛شد آغاز مي» حكمت ذوقي«گرچه با 

رآميخـتن حكمـت   جمع بين ذوق عرفان صوفيانه با طريق فلسفي مشائي و د. گرفت مي
خسرواني و پهلوي ايران باستان با اشـراق افلاطـوني و نيـز علـوم و معـارف قرآنـي و       
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انگيز بود، او را در زمره نخبگان، بلكه نوابغ  وحياني، كه براي عصر او نوآورانه و حيرت
الرئيس ابوعلي سينا  سهروردي خود را در حكمت بحثي با شيخ. درآوردروزگار خويش 

اما در حكمت ذوقي،  ؛، مساوي يا برتر شمرد)م980-1037/ق370-428/ش416-359(
، سهروردي اين جايگاه رفيع را در عمر كوتـاه  كه آنتر  عجيب 1.قطعاً، از او برتر دانست

وي با اين پشتوانه علمي در منـاظره بـا معاصـرانش، در    . ساله خود كسب كرده بود 38
او . بـود  و همواره پيروز ميدان جست شركت مي علوم مختلف ديني، حكمي و عرفاني،

شـهرت او در علـوم   . هاي خود جسارت و تهور بسـيار داشـت   در نوآوري و بيان يافته
هـايي كـه از حكمـت نايـاب و حكيمـان       و گـزارش  اوايل، بلكه شعبده و علوم غريبـه، 

داد، و حتـي سـبك زنـدگي بسـيار      ناشناخته و يا فراموش شده ايران و يونان باستان مي
اي خاص و ناشناخته، بلكه رازآلود، و حتي مشكوك، بـه جـاي    وي، از او چهره زاهدانه

او بسيار سفر كرد، با برخـي حاكمـان سياسـي، از جملـه ملـك ظـاهر، پسـر        . نهاده بود
 مسـلمان  ، سـردار )م1725-1779/ ق1137-1193/ ش1104-1158(الدين ايوبي  صلاح
و  2طـرح دوسـتي درانـداخت   سـوريه،   و مصـر  سلطان و صليبي هاي جنگ در معروف

اند، سوداي حاكميت سياسي، بلكـه تملـك    گونه كه برخي منابع قديم و جديد آورده آن
نظران معاصر  گونه كه برخي صاحب ارض را هم در سر داشته است؛ اين سودا، البته، آن

  3.اند، فاقد نظريه و انديشه سياسي، بلكه فلسفه سياسي نبوده است تحصيل كرده
  

                                                            
  ).مقدمه( 30، ص 3ج  ،اشراق شيخ مصنفات مجموعه الدين، شهاب سهروردي،. 1
ابراهيمـي دينـاني،   : ك.؛ ر.81-82، ص »قـديم  منابع آيينه در سهروردي حال شرح« ،يداالله نصراللهي،. 2

  .11-27 ص ،سهروردي فلسفه در شهود و انديشه شعاع ،غلامحسين
 حـال  شـرح  ،يـداالله  نصـراللهي، : ، بـه نقـل از  272، ص 6، ج و انباء ابناء الزمان الاعيان وفياتابن خلكان، . 3

قتـل  : شكست سـكوت  ،اصل، محمد زنجاني كريمي: ك.چنين ر ؛ هم87ص  ،قديم منابع آيينه در سهروردي
؛ 19-36ص  ،سهروردي و انديشـه سياسـي ايرانشـهري   احمد،  ،بستاني ؛اشراقي سهروردي و آيين سياسي

  .367-405 ص ،3ج   ،مسلمان متفكران سياسي انديشه : در  ،»ديرسهرو« ،تقي ،وندي رستم
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  قتل سهروردي هاي فرضيه
ايراني، پس از  مسلمان اشراقي حكيم و صوفي عارف، سهروردي، الدين شهاب شيخ

ظاهر راه يافت و با مغلـوب سـاختن عالمـان آن     در حلب به دستگاه سياسي ملك كه آن
نبوغ، به دستور  بلكه نخبگي، حد در علمي، مكانت و شهرت اوج ديار در مناظرات، در

 قتـل  بـه  حلـب  در 587در  و محكـوم شـد   اعدام ظاهر، به ملكالدين ايوبي، پدر  صلاح
هـا، بلكـه    درباره علت قتل سهروردي، سخن بسيار گفته شده و حدس و گمـان  1.رسيد
تأمل نگارنده در باب قتل سـهروردي و علـل آن،   . ميان آمده است هاي بسياري به تحليل

چه خواهد  اما، چنان ؛تهاي ارائه شده مشترك اس ها و تحليل گرچه در موضوع با گمانه
با اين حال، اين تأمل نيز، مانند برخي تأملات ديگر، بـا طـرح   . آمد، از آن جنس نيست

اما برخلاف آنهـا، سـر از    ؛شود سهروردي با قتل وي شروع مي» نخبگي و نبوغ«ارتباط 
تعصـب، كينـه و   (كردنـد   ، چه به معنايي كه قدما تحليل مي »كشي نخبه«فرضيه يا نظريه 

بسـترهاي اجتمـاعي،   (انـد   و چه به معنايي كه معاصران به ميان آورده 2)ادت رقيبانحس
كـدام را   كند و هيچ آورد؛ و حتي به عامل سياسي بسنده نمي درنمي 3،)فرهنگي و سياسي

   .آورد شمار نمي علت اصلي به
هاي متعددي درباره قتل سهروردي مطرح شده است، از جمله برخـي   تاكنون فرضيه

بنابراين، طبيعي بـود كـه فقيهـان عـرب      4اند كه او يك شعوبي و ايراني بود، شدهمدعي 
بودند، او را برنتابند؛ يعني او قرباني اختلاف نژادي شد؛ يا  اهل سنت كه مغلوب او شده 

و پـيش   5اند او واجد نظريه و انديشه سياسي، بلكه در سياست بلندپرواز بود اينكه گفته
برسد، به دام اهل قدرت گرفتار و هزينه سوداي سياسي خود را  به اهداف خود كه آناز 

                                                            
  .91ص  ،قديم منابع آيينه در سهروردي حال شرح يداالله، ،نصراللهي. 1
  .63، ص سهروردي فلسفه در شهود و انديشه شعاع غلامحسين، ،ديناني ابراهيمي. 2
   .كشي نخبه شناسي جامعه ،علي رضاقلي، ايران، در كشي نخبه محمدرضا، ،نمازي: ك.ر. 3
 و انديشـه  شـعاع  ،غلامحسـين  دينـاني،  ابراهيمي: ، به نقل از11 ص ، النور هياكل ،ابوريان، محمدعلي. 4

  .64 ص ،سهروردي فلسفه در شهود
 . 26-27، بخارا، صشد؟ خود سياسي هاي بلندپروازي قرباني اشراق شيخ آيا محمدعلي،  ،موحد. 5
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ورزي، تعصب مذهبي و حسات شخصي فقيهان و اهـل   غالب منابع، كينه. پرداخت كرد
 هم، ورزي و تعصب را و علت آن حسادت، كينه اند ظاهر حلب را عامل قتل وي دانسته

اگر هم اينها و  1.اند كرده ، غلبه سهروردي در مناظرات و شكست حريفان او ذكرمعمولاً
از آنهـا در حكمـي كـه بـه      كـدام  هـيچ ولي پيداست كه  ؛هاي مشابه درست باشد فرضيه

جا تصريح نشده كه وي به جـرم   هيچ .موجب آن او را محكوم به قتل كردند، ظاهر نشد
شعوبي بودن يا داشتن نظريه يا سوداي سياسي و يا غلبه بر فقيهان و عالمان ظاهرگراي 

چنين چيزي ممكن نبود و هنـوز   شايد هم اصلاً .روزگار حلب به مرگ محكوم شدآن 
. هم نباشد كه در حكم محكوميت كسـي، ايـن امـور را، بـه عنـوان جـرم، علنـي كننـد        

مـتهم  » فسـاد در مـذهب  «سـهروردي بـه   . بنابراين، علت هرچه بود، نياز به بهانه داشت
توانست در  اما مي ؛بوده است» روپوشي«و اين اتهام چه واقعيت داشته و چه بهانه  2.شد

روايتـي  . واقـع شـود   مـؤثر حكم قتل ظاهر شود و در آن محيط متعصب مذهبي، بسيار 
وجود دارد كه اگر عين آن روايت هم واقعيـت نداشـته باشـد، اتفـاقي مشـابه آن بـراي       

. ي، متهم بـه فسـاد در مـذهب كردنـد    مؤثرسهروردي پيش آمده است كه او را، به نحو 
نـژادي و سياسـي يـا مغلـوب شـدن در      : لب به هر دليليحروايت اين است كه فقيهان 

اي برپـا كردنـد و از سـهرودي     اي، در مسجد حلب مناظره شده مناظرات به نحو حساب
پيـامبر ديگـري بفرسـتد؟    ) ص(پرسيدند كـه آيـا خداونـد قـادر اسـت بعـد از محمـد        

دو نيز به  اين پرسش فقط دو پاسخ دارد و هر داد؟ ظاهراً سهروردي چه پاسخي بايد مي
داد خداونـد قـادر    اگـر پاسـخ مـي   . كـرد  راحتي او را متهم به فساد در عقيده مذهبي مي

. شد گفت آري، خاتميت نفي مي نيست، قدرت مطلق خداوند را نفي كرده بود و اگر مي
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و فقيهان حلب دهد كه خداوند قادر مطلق است؛  بنا به اين روايت، سهروردي پاسخ مي
الـدين   همين پاسخ را حمل بر انكار خاتميت از جانب سـهروردي كردنـد و بـه صـلاح    

القضات وي حكم قتل  الدين و قاضي ايوبي نامه نوشتند و تا جايي ادامه دادند كه صلاح
  1.او و سوزاندن آثارش را امضا كردند

  
  »فساد در مذهب«اتهام 
و چه حقيقت، در سرنوشت بحث ما تأثيري  ، چه اتهام و بهانه بود»فساد در مذهب«

اثر دارد اين است كه، به هر حـال، كـارگر افتـاد و سـهروردي را از ميـان       چه آنندارد، 
هـا مـردم شـهر حلـب را بـه دو دسـته        اين اتهام چنان اثربخش بود كه تا سال. برداشت

 برمكـي،  محمـد  بـن  احمدبنابه گزارش . موافقان و مخالفان سهروردي تقسيم كرده بود
كه اندكي پـس  ، )م1211 -1282/ ق608 -688/ ش590 -668(  خلكان ابن به معروف

سهروردي مخالفان و دو سالي در آنجا اقامت داشته،  رسد از قتل سهروردي به حلب مي
با اين حال، تأمل در اين نكته مهم است  2.دخيلي بيشتر بودن ،شمردند كه او را ملحد مي

خـودي خـود، نيسـت،     هزينه است، فساد در مذهب، بـه  رپ در جوامع مذهبي چه آنكه 
توان يافت كـه بـه رغـم، فسـاد در      چون اي بسا، كسان بسياري را در جوامع مذهبي مي

معيارهاي غالب مذهبي آن جوامع، در حاشيه امن به حيـات   بر اساسمذهب، دست كم 
ي آن هزينه خاصـي  شوند تا برا دهند و گرفتار هيچ مشكلي نمي دغدغه خود ادامه مي بي

اين سخن نه فقط درباره افراد عادي اين جوامع، بلكه بـراي نخبگـان آن   . پرداخت كنند
اين يك مغالطه منطقي است كه سرنوشت ناكام شماري معدود . جوامع نيز صادق است

و  كشـي  شناسي نخبـه  جامعهاز نخبگان را به همه نخبگان تعميم دهيم؛ ذهنيتي كه كتاب 
يكـي از نقـدهايي كـه بـه نظريـه       .كننـد  آن را القـا مـي   كشـي در ايـران   نخبـه نيز كتاب 

اي قلـم زده كـه    همين بود كه اين نويسنده به گونـه  ،شناسي نخبه كشي وارد شد جامعه
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گويي در جوامع مورد نظر ايشان، همه نخبگان سرنوشتي مشابه سه مصداق مـورد نظـر   
قـدر   ايـن مـدعا همـان   . داشـته و دارنـد   )م مقام فراهاني، اميركبيـر و مصـدق  ئقا(ايشان 

انـد، نخبـه    كه سرنوشتي ناكـام نداشـته   از آنان يك هيچ«تواند صادق باشد كه ادعاي  مي
و ! كنـد؟  را القـا نمـي  » ناكـامي «با » نخبگي«ه پيوند ـآيا اين نتيج! صادق باشد ،»اند نبوده
نـه همـه نخبگـان    بنـابراين،  ! ـ عطـايش را بـه لقـايش بخشـيد؟     ـ اگر چنين است نبايد

نخبـه نيسـتند؛    ،انـد  اند و نه همه آنان كه سرنوشت ناكام نداشـته  سرنوشت ناكامي داشته
 توان گفت نه همه آنان كه متهم بـه فسـاد در مـذهب شـدند، واقعـاً      طوري كه مي همان

انـد، از   اند و نه همه آنان كه به چنين اتهـامي گرفتـار نشـده    عقيده و مذهبي فاسد داشته
توان ادعا كرد  مي در خصوص نخبگان اتفاقاً. اند يده و مذهب برخوردار بودهسلامت عق

اند و معدودي نيز گرفتـار شـده و    بخش و موفقي داشته كه بيشتر آنان سرنوشت رضايت
  . اند ناكام مانده

  
  !نماي نخبگي و ناكامي تناقض
: پرسـيم  مـي  و كنـيم  مي برقرار ارتباط وي قتل و سهروردي نبوغ و نخبگي بين وقتي

 سـت كـه  ا اين پرسش مستعد القاي اين معنا رسيد؟ قتل به نابغه و نخبه سهروردي چرا
 را عامـل  به عبـارت ديگـر، چـه    .شد كشته بود، نابغه و نخبه كه دليل اين به سهروردي
 و فرهنگـي  اجتمـاعي،  بسـترهاي  چـه  بـدانيم،  شخصـي  تعصب و ورزي كينه حسادت،
 نبوغ و نخبگي كه خواهد بگويد مي فرضيه رسد كه اين ميدر وهله اول، به نظر  ، سياسي

 كـم  دست سرنوشتي، چنين نبود، نابغه يا نخبه او اگر شد، يعني جانش بلاي سهروردي
حـس بـدي از    نبـوغ،  و نخبگـي  از تحليـل  ايـن  اما آيا! نبود انتظارش در ناحيه، اين از

گوييم اگر نخبگي و نبوغ ممكن انگيزد كه ب گذارد و ما را برنمي جا نمي نخبگي و نبوغ به
 لقـايش  بـه  را عطـايش «نيست كـه   بهتر است چنين بلايي بر سر صاحبش درآورد، پس

  !؟»ببخشيم
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درك عمومي، فرد نخبه كسي است كـه كليـد حـل بسـياري از مشـكلات       بر اساس
امـا   ؛اي به جامعـه ارائـه دهـد    تواند، خدمات بسيار ارزنده او مي. اوست دست بهجامعه 

شـود، گرچـه خـدمات     به اين نخبگان نگاه مـي » كشي نخبه«وقتي از پشت عينك نظريه 
اند و برخي  اما، در نهايت، با ناكامي بزرگي روبرو شده ؛زيادي به جامعه خود ارائه كرده

جور چيـزي اسـت    ، چهاين نخبگي و نبوغ واقعاً. اند حتي جانشان را نيز بر سر آن باخته
هاي فروبسته مـا را   ن انتظار داريم مشكلات حاد ما را حل كند و گرهكه از يك سو، از آ

كـه القـا    گونـه  آنبلكـه،   ؛تواند صاحبش را نجات دهد بگشايد، و از سويي، نه تنها نمي
آيـا ايـن انتظـار كـه نخبگـي اجـازه ندهـد        .! شـود  كنند، بلاي جان صاحبش هم مي مي

سلامت عبـور    صاحبش در مخمصه گرفتار آيد و يا اگر چنين شد، او را از آن معركه به
هـا ممكـن اسـت چنـين پاسـخ       دهد، انتظار زيادي از نخبگي و نبوغ است؟ اين پرسش

شوند و حتي جان خويش را نيز  ي با ناكامي روبرو ميبگيرد كه گرچه نخبگان در مواقع
ها  از پرداخت اين هزينه» توانند نمي«اما اين بدان معني نيست كه آنها  ؛دهند از دست مي
ها از مسئوليت شانه خالي كنند و خود  توانند مانند خيلي بلكه آنان هم مي ؛بركنار بمانند

كننـد كـه بـر سـر      مي» انتخاب«اين گزينه را اما آنان  ؛را از معركه به سلامت عبور دهند
دهند، حتي اگر بـه قيمـت جانشـان     رساني خود ادامه  پيمان خويش بمانند و به خدمات

بـا ايـن حـال، ايـن     . »نتوانسـتن «است، نه » انتخاب مسئولانه«بنابراين، بحث . تمام شود
 چـون آن پرسـش بـا مفـروض گـرفتن انتخـاب      . كنـد  پاسخ كفايت آن پرسش را نمـي 

پرسد چرا نخبگي فرد نخبه نتوانسـته از درافتـادن او    شود و مي مسئولانه نخبه شروع مي
به دام اين معركه، پيشگيري كند و يا اگر در معركه گرفتار آمده، چـرا نبايـد نخبگـي در    

ش آيد؟ اين پرسش را ناظر به همه آناني كه از يك سـو  كار بهرهايي او از اين مخمصه 
اگـر   مـثلاً . توان طرح كـرد  گردند، مي از سويي، گرفتار ناكامي مي شوند و نخبه تلقي مي
چرا بايد اين فرد نخبـه  : توان پرسيد ن يك نخبه يا نابغه بود، كه بود، مييالد شيخ شهاب

هاي ديگر، بـه دام   هاي سخت فلسفي و حكمي، با آن همه توانمندي لهأگشاي مس و گره
چيـزي   يفتد و به اتهام فسـاد در مـذهب يـا هـر    نما ب سواد عالم سواد يا كم مشتي آدم بي



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة مفاخرنام حكمت                                                                                176

 

 

اش نتوانـد بـه كمـك او بيايـد و او را از ايـن       مشابه آن، گرفتار شود؟ و نبوغ و نخبگي
  .!معركه به سلامت رهايي ببخشد؟

ار نيست ظطوري كه انت له را پاك كند، همانأاز فرد نخبه انتظار نيست كه صورت مس
 اند كـه حيوانـات در مواجهـه بـا     درستي گفتهه روانشناسان ب. ندازديخود را به مخمصه ب

آنها در مواجهـه بـا خطـر، بـا      .جنگ يا گريز: يابند ميراه پيش روي خود  دوتنها خطر، 
كنند؛ اگـر بـه ايـن نتيجـه      سرعت، برانداز مي  يك حساب و كتاب غريزي، دشمن را به

جنگند؛ اما اگر به اين نتيجه  او مي ايستند و با توانند بر او غالب شوند، مي رسيدند كه مي
واكـنش ذاتـي    ،اگر اين دو گزينه. گريزند رسيدند كه قادر به مقابله نيستند، از صحنه مي

پـس گزينـه جنـگ و گريـز      ، كـه چنـين اسـت،   حيوانات و لايه حيواني وجود ماسـت 
عنـوان   از نخبه بـه  ،بنابراين 1.آيد ، واكنش عقلاني در برابر خطر به حساب نميكدام هيچ

گيري و نه جنگ و جـدال   فرار يا كناره ،نه گريز ،علي القاعده ،يك موجود عقلاني برتر
. رود ار نميظانت كدام هيچ ،هاي هنگفت همراه با خشونت و پرداخت هزينه، آن هم هزينه

توانـد بـا خطـر     عين نخبگي و نبـوغ، نمـي   پس پاسخ اين پرسش كه چرا فرد نخبه، در
تواند اين باشد كه او بـه عنـوان يـك انسـان نخبـه و       داشته باشد، نميرويارويي موفقي 

 چـون چنـين پاسـخي تخصصـاً     ؛توانست بگريزد يا بجنگد، پذيرفته نيسـت  مسئول نمي
چنان به قوت خود باقي است و پاسخي  بنابراين، آن پرسش هم. خارج از موضوع است

  .طلبد تر مي مناسب
ي و انساني بـه خطـر و تهديـد نيسـت، پـس      اگر نه جنگ و نه گريز، پاسخي عقلان

: انـد  شناسـان پاسـخ داده   چيسـت؟ روان  ،رود واكنش عقلاني كه از يك نخبه انتظار مـي 
گشـايي سـازنده و    شود، به مسأله هاي بنيادين كه منجر به جنگ و گريز مي تبديل هيجان

تعامـل را  . تتر اس ـ تر و اخلاقي به عبارت ديگر، گزينه تعامل عقلاني 2.نه جنگ يا گريز
تعامل چيست؟ تعامل هر چه هست، وضعيتي اسـت  . با سازش منفي نبايد اشتباه گرفت
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جميع محاسن دو گزينه جنگ و گريز، و مستبعد جميع معايـب   جعِمكه قرار است مست
امان ماندن از خطرهاي رويارويي با خطر  طلبي و در اگر گريز براي عافيت. آن دو باشد

و اگر ستيز و جنگ براي چيرگي بـر حريـف و    .آن دست يافت است، در تعامل بايد به
، اگر در گريز، فرصـتي  متقابلاً. پرهيز از پرداخت هزينه است، بايد در تعامل اتفاق بيفتد

طور، اگر در جنـگ يـا    رود، در تعامل نبايد آن فرصت از دست برود؛ همين از دست مي
يم، در تعامل نبايد چنين چيزي شو ستيز، مجبور به تحمل خسارت و پرداخت هزينه مي

تعامل، سبك رفتار ارتباطي با نتيجه بـرد ـ بـرد    . تعامل چنين معجوني است. اتفاق بيفتد
شناسان به چند دليل اين گزينه را براي رويارويي با تهديد و خطر ضـروري   روان. است
رات از جـنس خط ـ  ، تهديدها و خطرات زندگي آدمـي، معمـولاً  كه آندانند، از جمله  مي

 1.كند هاي ديگر اگر مشكل را تشديد نكند، حل هم نمي زندگي حيوانات نيست و گزينه
رسد، كسي مخالف مطلوبيت آن باشد، اگر هـم ابهـامي و    با اين وصف، بعيد به نظر مي

بايد پرسيد كه آيا ايـن يـك    ،علاوه برآن. ترديدي وجود داشته باشد، در امكان آن است
، است، يا يك مهارت و توانمندي است؟ آيا اين قدرت يا علم علم، به معناي رايج كلمه
  تعامل، آموختني است؟ 

امـا  . اند، توانايي تعامل، هـم علـم اسـت، هـم مهـارت      شناسان گفته كه روان گونه آن
كسي كه عالم، نخبه و  بنابراين، اين انتظار كه هر. تعامل، در مقام علم، علم خاصي است

دان  قدر نادرست است كه از يك فيزيـك  م هم هست، همانيا نابغه است، حامل اين عل
از . شناسي و مديريت هـم تخصـص داشـته باشـد     در شيمي و روان انتظار داشته باشيم،

كنـيم، نبايـد عجيـب و     ، تخصـص را مـراد مـي   آنجا كه ما از نخبگـي و نبـوغ، معمـولاً   
دليـل كـه نخبـه اسـت،     اي، تنهـا بـه ايـن     از هر نخبه: غيرمنطقي به نظر آيد اگر بگوييم

با مخالفان و رقيبـان را   توان انتظار توانايي تعامل را در رفتارهاي ارتباطي، خصوصاً نمي
از آنجا كه در ميراث علمي و فرهنگي ما ردپاي آشكاري از آمـوزش علـم    اتفاقاً. داشت

يـن  شـود، ا  ديـده نمـي   ي،مؤثريا مهارت رفتار ارتباطي موفق با نتيجه برد ـ برد، به نحو  
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آيند، فاقد اين علم يا مهارت ارتبـاطي موفـق    ادعا كه قاطبه كساني كه نخبه به شمار مي
اي كم لطفي به مقام نخبگي و نبوغ آنهـا   اين سخن ذره كه آن هستند، قابل فهم است؛ بي

  .باشد
بنابراين، اگر تحليل و تعليل سرنوشت برخي نخبگان، از جملـه سـهروردي، كـه در    

اند،  حوزه يا چند حوزه، در جايي نيز دچار سرنوشت ناگواري شدهعين نخبگي در يك 
ولـي بـه دليـل     ؛اين باشد كه او به دليل تخصص و نخبگي در فلان حوزه، كامياب بوده

بنـابراين، از  . اي ديگر ناكام مانده است، تحليل قابل دفـاعي اسـت   عامي بودن در حوزه
ان و نخبگـان مـا، از جملـه و    آنجا كه برخي، و شايد جمع قابـل تـوجهي از متخصص ـ  

در حوزه تعاملات اجتماعي و رفتارهاي ارتبـاطي، چـه فـردي، چـه اجتمـاعي،       معمولاً
هاي بسـيار در   اند، به رغم كسب موفقيت ويژه سياسي فاقد مهارت ارتباطي موفق بوده به

  .اند ن حوزه با ناكامي روبرو شدهاي تخصصي خود، در اي حوزه
بـاختن و قتـل     خوانند، حتي جان رخي ناكامي نخبگان ميرا كه ب چه آنممكن است 

بلكه برآن باشند كه تنها ظاهر  ؛برخي نخبگان، برخي ديگر آن را، به واقع، ناكامي ندانند
آن ناكامي است، چون تعهد، صـداقت، صـراحت، وفـاداري، يكرنگـي، عـدم سـازش،       

هاي مثبـت اخلاقـي و    پايمردي و مقاومت، پرهيز از ذلت و خواري، و همه اين ويژگي
ها بود كه آنان را بـه ايـن    مت بر سر همين ويژگيوتوان در آنان ديد و مقا انساني را مي

اما در نقد اين نگرش، شايد همـين كـافي باشـد كـه بـا وجـود همـه ايـن         . كشاندنقطه 
هاي عالي اخلاقي و انساني در آنان، چرا احسـاس دلسـوزي و افسـوس بـه مـا       ويژگي

دهد كه ما دست كم به صورت شهودي، گزينه ديگـري را   دهد؟ اين نشان مي دست مي
هاي اخلاقي و انساني  آن ويژگيخواهيم همه  دهيم و آن اين است كه هم مي ترجيح مي

ايم، يعنـي وضـعيتي كـه     خواستيم از طريقي كه به آنها رسيده عالي حفظ شود و هم نمي
اين يعني اينكه ما دنبال جمع ميان آن دو . براي نخبه مورد نظر پيش آمده، به آنها برسيم

نـه نيـز بـه    پس با تأمـل در ايـن گزي  . هستيم و آن به هر دليل در اينجا مفقود بوده است
ولـي بـه هـر دليـل      ؛توانسته گزينه و راه بهتري هم وجـود داشـته   رسيم كه مي اينجا مي
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تنهـا دفـاعي كـه از وضـيعت نخبگـان      . روي نخبه مورد نظر ما قرار نگرفته اسـت  پيش
اند اين است كه به هرحال، نخبه تنها بازيگر اين ميدان نبوده است، بلكه انـواعي از   كرده

بنابراين، چه اشكالي دارد كـه نخبـه را در همـان     ؛م وجود داشته استدشمنان و مانع ه
حوزه خاصي كه گرفتار ناكامي شده، نخبه بدانيم، در عين حال، دست دشـمن و موانـع   

هـاي بسـياري ايـن قـول را      واقعيت. بيروني را در كار او گشاده داريم كه او متهم نشود
خبـه، خـودش را بـا دسـت خـودش، بـه       هيچ انسان عاقلي، چه رسد به ن. كند تأييد مي

آيـا ايـن   ! اما آيا اين قول بازگشت به نقطه صفر اين تحليـل نيسـت؟  . كشاند ناكامي نمي
اگر نخبه هم مانند افراد عادي مقهور دشمن ! گويي نيست؟ نقض غرض و نوعي تناقض

 ـ ! ايم؟ و موانع بيروني بشود، پس به چه دليل او را نخبه خوانده ود و اين شروع بحثـي ب
 از آن گذشته، و يا به عبارتي ديگر، دشمن بيروني تحـت هـر  . كه پشت سر گذاشته شد

منـد شـرايط و ضـعف در درون     شود؛ بلكه او براي موفقيـت نيـاز   شرايطي كامياب نمي
اي اسـت كـه در تحليـل پـارادوكس      ايـن همـان حلقـه مفقـوده    . سوژه مورد نظر است

  .كشي بايد جست نخبه
  

  سهروردي سبك رفتاري و گفتاري
 ناهنجاري ظاهري و رفتاري .1

هـايي رفتـاري    ها و واكنش دي كنشرهاي اخلاقي يا شرعي، از سهرو فارغ از داوري
ويژه از حيث پوشـش   برخي منابع، ظاهر او را، به. گزارش شده كه هنجارين نبوده است

حتـي برخـي او را پسـت و    . انـد  و رعايت پاكيزگي و نظافت، بسيار بـد گـزارش كـرده   
شست و ناخن و مـوي خـود را    هايش را نمي ها، بدن و دست لباس اند كه بدقيافه دانسته

ديد از او فـرار   پوشيد كه هر كس او را مي اند كه او چنان لباس مي آورده. كرد كوتاه نمي
از  بـه نقـل   )م1270/ق668/ش649 درگذشت(ه عصيبا  به عنوان نمونه، ابن ابي 1.كرد مي
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حالي كه  در زده روزي با سهروردي در مسجد ميافارقين قدم مي گويد وي زقيقه ميابن 
سهروردي جبه كوتاه مضربه كبودي پوشيده بود و بر سرش فوطه درازي بسته و در دو 

زنـد   بيند كه با چنين فردي قـدم مـي   وقتي يكي از دوستانش او را مي. پايش پاپوش بود
زقيقـه در پاسـخ   ابـن  » !آمدي با اين خربنده قدم بزنـي؟ «: گويد رود و مي سراغ او مي به
دوسـتش از ايـن    .»الدين سهروردي اسـت  اين سالار زمانه شهاب. ساكت شو«گويد  مي

 درگذشت( شهرزوري محمود بن الدين محمد شمس 1 .گذرد كند و مي حرف تعجب مي
شـمار   كه از پيروان مكتب سهروردي، بلكـه از مريـدان وي بـه    )م1288/ ق687/ش667
امـا آنهـا را   آيد، گرچه وضع پوشش و ظاهر او را بـا ايـن ادبيـات گـزارش نكـرده،       مي

نويسد  او مي مثلاً. شود تكذيب هم نكرده، بلكه عباراتي دارد كه از آن تأييد استشمام مي
اي  هاي بسيار سـخت داشـت، هفتـه    زيست، رياضت كه وي به زي قلندران و صوفيه مي

التفات به جانب دنيا نداشت و به رعايت خلق نيز قليل  كرد، و اصلاً يك نوبت افطار مي
  2.بودالالتفات 

نويسـد در سـال    ه مـي عصيبا ابن ابي. داستان ورود او به شهر حلب قابل تأمل است
افتخارالـدين شـريف رئـيس حنفيـان و مـدرس      . ق وارد مدرسه جلاويه حلب شد579

سهروردي كه جز ابريق و چوبدستي چيزي با خـود نداشـته، وارد مجلـس    . مدرسه بود
فتخارالـدين سـهروردي را دانشـمندي فاضـل     ا. كنـد  شود و با آنها مناظره مي فقيهان مي

انديشد كه اين پوشـش مناسـب دانشـمندي     گردد با خود مي وقتي به خانه برمي. يابد مي
تر، مناسب شـأن خـود و ديگـر     چون او نيست و بايد به او كمك كرد تا ظاهري آراسته

 ـ  به همين منظور، مقـداري البسـه بـه پسـرش مـي     . كنندگان، پيدا كند مناظره ا بـه  دهـد ت
كند پس از ابـلاغ سـلام وي بـه سـهروردي و      او به پسر سفارش مي. سهروردي برساند
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بيان اينكه پدرم گفته تو مرد دانشمندي هستي، بنابراين، بهتر است وقتي در ميان فقيهان 
 هـا را بـه سـهروردي    تـر داشـته باشـي، لبـاس     شوي، ظاهري آراسته و عالمان حاضر مي

سهروردي در مقابل اين عمل دلسوزانه و دوستانه . را كردپسر همين كار . كش كند پيش
افتخارالدين چه واكنشي نشان داد؟ سهروردي با ديدن اين صحنه، دست در جيب خود 
يا پر شال كمرش كرد و يك لعل بدخشان به اندازه تخم مـرغ كـه در زيبـايي و انـدازه     

گفت كه آن را به بازار ببرد و به او . نمونه نداشت، بيرون آورد و به پسر افتخارالدين داد
هاي قيمتـي   پسر چنان كرد و در بازار كنار يك كارشناس سنگ. برايش مشتري پيدا كند

هزار درم آن روزگار كه مبلـغ هنگفتـي    25آن سنك را تا . نشست و منتظر مشتري ماند
اما كارشناس آن را برداشت و به نزد حاكم، يعني ملـك ظـاهر    ؛گذاري كردند بود قيمت

هـزار   30آيد و آن را بـه   ملك ظاهر از لعل خيلي خوشش مي. رفت تا به او عرضه كند
پنداشته كـه ايـن لعـل عجيـب و گـران قيمـت        ميكارشناس . كند درم قيمت گذاري مي

را بـه پسـر افتخارالـدين     بنـابراين، لعـل  . متعلق به پدر آن پسر، يعني افتخارالدين است
پسـر لعـل را برداشـته، نـزد     . گرداند تا نزد پدر خود بـرود و قصـه را بـازگو كنـد     برمي

ر شده بودند آن را بخرند، بـه  ضها و قميت بالايي كه حا رود و از مشتري سهروردي مي
نظيـر را از پسـر    آن لعـل بدخشـان بـي    جـا  همانسهروردي . دهد سهروردي گزارش مي

لعـل   قـدر بـر آن   جلو چشمان او روي سنگي گذاشته و بـا سـنگي ديگـر آن   گيرد و  مي
هـاي اهـدايي    شود؛ بعد در حـالي كـه لبـاس    خرد مي كوبد تا كاملاً نظير مي بدخشان بي

اين لباس را بگيـر و بـه پـيش    ! اي پسر: گويد گرداند، مي افتخارالدين را به پسرش برمي
خواسـتيم از   و به او بگو اگـر لبـاس مـي    پدرت برو و به نيابت از من دست او را ببوس

   1!شديم ميتهيه آن عاجز ن
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و از  )م1149-1209/ق544-606/ش528-588( سهروردي همدرس امام فخر رازي
. امام فخر بسيار اهل مناظره و جدل بـوده اسـت   1.شاگردان مجدالدين جيلي بوده است

همه  تقريباً. سهروردي نيز بسيار اهل مناظره با عالمان و فقيهان عصر خويش بوده است
سبك رفتاري و گفتـاري وي   اما ظاهراً. ها حاكي از پيروزي او در مناظرات دارد گزارش

دهـد او   ه گزارش مـي عيبصا ، ابن ابيكه آندست كم . در مناظرات، آزاردهنده بوده است
. گفت كه برايشان برتري دارد در مناظره با فقيهان حلب از جايگاه كسي با آنها سخن مي

  2.»يكلمهم كلام من هو اعلي قدراً«
  

  گفتاري سهروردي مدعيات و سبك .2
گفت كه ديگـران را از   هايي مي سهروردي همواره از دستيابي خود به مقام و جايگاه

و ديگـران را  » اهـل «او در مواضـع متعـددي، خـود را    . شـمرد  دستيابي به آنها عاجز مي
او بـه  . اين ادبيات، البته، در گفتار ديگر عالمـان هـم بـوده اسـت    . خوانده است» نااهل«

و شهود و دانا به مغيبات و اسـرار الهـي و رازهـاي     آشكارگي مدعي بود كه اهل كشف
همه آثارش را محصـول كشـف و مكاشـفه دانسـته اسـت؛ حتـي        تقريباًاو . نهاني است

اهـل يـا    هـا را نـا   او چون خيلي. حكمي و فلسفي است كاملاًرا كه اثري  الاشراقةحكم
. ن دور نگاه دارنداهلان و جاهلا كرد كه آثارش را از دست نا توصيه مي دانست، نادان مي

ايجاد كرده بود كه حسرت پيدا كردن يك دوست  ديگران اي بين خود و او چنان فاصله
واجـد   با اين حال، او ظاهراً. هايش را بفهمد ماند كه به زعم خودش، حرف در دلش مي

  . نظريه سياسي خاص و مدعي حاكميت سياسي بر كل زمين هم بوده است
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گويد كه نه از من نـه   دارد و مي از تقليد برحذر ميسهروردي برادران خويش را  .1
اهميـت بحـث و اسـتدلال در ايـن      1.اسـت » برهان«از غير من تقليد نكنيد، بلكه ملاك 

گويد كسي كـه مباحـث فلسـفه مشـاء را درك      حكمت تا جايي است كه سهروردي مي
تواند حكمت الاشراق را درك كنـد، بـه همـين دليـل خوانـدن كتـاب        نمي ،نكرده باشد

خود را كه صبغه مشائي دارد بر مطالعـه كتـاب ديگـرش، يعنـي       المشارع و المطارحات
كنيم،  تعبير مي الاشراقت حكماز آن به  چه آنبا اين حال،  2.دارد مقدم مي الاشراقةحكم

 4.طور كه با عرفان متعارف يكي نيست همان 3،»ها فاصله دارد با فلسفه مرسوم فرسنگ«
ق و كشف و شهود اصل و حكمت او فرع وذ 5،»فكر بعد از ذكر باشد«در اين حكمت، 

نگرفتـه باشـد و از دنيـا و آخـرت تجـرد       شود، بنابراين، اگر كسي اصل را فرا تلقي مي
ده، آن كـه شـهرزوري ادعـا كـر     گونـه  آن. تواند برگيرد حاصل نكرده باشد، اصل را نمي

جز نوادري از آنـان كـه   ه حكمت متوقف بر معرفت نفس است كه اكثر علما و حكما، ب
 الاشـراق ةحكمسهروردي در مقدمـه   6.خبرند در هر عصري تنها يك نفر است، از آن بي

حقايق و مطالب آن، نخست براي من از راه فكر و انديشـه حاصـل نيامـده    «: نويسد مي
). كه مراد همان ذوق و كشف و شهود اسـت (» ديگر بود، بلكه حصول آنها به امر  است

گويد كه اين كتاب تنها براي كسي مفيد است كه متأله باشد وگرنه نصيبي  جا مي و همان
حكمـت  «: نويسد مي المشارع و المطارحاتدر مقدمه  7.برد يا لااقل طالب تأله باشد نمي

آيد مگر بعد از اشراق؛ و شروع حكمـت انسـلاخ از    نمي دست بهاشراق علمي است كه 

                                                            
  .121، ص 1ج  ،اشراق شيخ مصنفات مجموعه الدين، شهاب سهروردي،. 1
  .194همان، ص  .2
  .13، ص شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي ،ابراهيمي ديناني، غلامحسين. 3
  .48همان، ص . 4
  .397، ص 3ج  ،اشراق شيخ مصنفات مجموعه الدين، شهاب سهروردي،. 5
  ).مقدمه( 14، ص 3همان، ج . 6
  .12 ، ص2همان، ج . 7
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نامـه   در وصيت 1».دنياست؛ وسط آن مشاهده انوار الهي است و آخر آن را نهايت نيست
بايـد يـك اربعـين     الاشـراق ةحكمكند كه پيش از مطالعه كتـاب   به برادرانش توصيه مي

ت با اين مقدمات شود كه وقتي طالب اين حكم مدعي مي جا هماندر  2.رياضت بكشند
يابد كه خداوند بر زبان من اموري را جاري كرده كه متقـدمان   وارد شد، به زودي درمي
او مدعي است كه اين حقـايق را يـك موجـود قدسـي در     . اند و متأخران آن را درنيافته

خطـب  «او كتاب خود را حاوي . روزي عجيب و به صورت دفعي به او القا كرده است
ايـن  (= گويد اگر كسي حق  شمارد كه مي الب خود را چنان حق ميشمرده و مط» عظيم
بنا به نظـر سـهروردي، ايـن    . گيرد زودي از او انتقام مي خداوند به ،را منكر شود) حقايق

بلكه بايـد آن را نـزد خليفـه     ؛آيد حكمت به روش معمول درس خواندن، به چنگ نمي
  3.ند بر اسرار آن واقف شودبگيرد تا بتوا فرا ،خداوند كه علم كتاب نزد اوست

به منظور عـامي نشـان دادن    آلود و را در پاسخي شتم جبرئيل آواز پرسهروردي  .2
نويسد كه به يكي از بزرگان صوفيه كه او را يكي از مصاديق آواز پـر جبرئيـل    كسي مي

او . اعتراض كرده و اين سخن آن بزرگ را هذيان و مزخرف خوانـده بـود   ،خوانده بود
من در شرح آواز پر جبرئيل به عزمي درست «: نويسد خطاب به آن معترض و منتقد، مي

  4.»!تو اگر مردي و هنر مردان داري؛ فهم كن. و رائي صائب شروع كردم

آمـوزد كـه او    پير مجرد به او هجايي مي ،مدعي است جبرئيل آواز پردر مكاشفه  .3
رّي را كـه مـي    «قـدر عجيـب كـه     خوانـد، آن  ، مـي »بس عجيب« آن را خواسـت   هـر سـ
گويد هر كس اين هجـا را در   او از زبان آن پير مجرد مي. »توانست به مدد آن بفهمد مي

                                                            
  .194-195، ص 1همان، ج . 1
  258، ص 2همان، ج . 2
نزديك به اين عبارات را دارد  اشاراتنامه خود در پايان  سينا نيز در وصيت ؛ ابن259، ص 2همان، ج . 3

. كه آن را از نااهل بپوشانند و اگر اين علم را ضايع كنند خداوند بين او و آن كـس حـاكم خواهـد بـود    
  .492، ص اشارات و تنبيهاتسينا،  ابن

  .209، ص 3ج  ،اشراق شيخ مصنفات مجموعهالدين،  شهاب سهروردي،. 4
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را يابـد، ولـي هـر كـس آن      ق آن است، در نمـي ـكه ح گونه آننيابد اسرار كلام خدا را 
ـ كه سهروردي مدعي است آن پير آن هجا را به او آموخته ـ بـه مقـام و شـرفي      دريابد
 1.رسد والا مي

 ـ«اما  ؛گويد آن را در اجابت به خواسته عزيزي نگاشته مي لغت موراندر آغاز  .4 ه ب
 2.»اهل دريغ دارد از نا كه آنشرط 

شيخ به در صفحات پاياني روزي با جماعت صوفيان سهروردي مدعي است كه  .5
او مـدعي اسـت كـه شـيخ     . كند باز مي» مغيبات«او دستورالعملي داده كه چشم او را به 

او  چـه  آناو را از مـن هـيچ پنهـان نيسـت، امـا      «: از او پنهان نداشته است هيچ سري را
  :دهد بعد به زبان شعر ادامه مي» توانم گفتن گويد نمي مي

 

ــتميگــر بگــو ــباشــدغي   درخــتاي

٣عـاجزم در كـار سـخت   ميور نگو   
  

   
  

يابـد كـه بـه او     ، مـدعي اسـت در كـودكي اسـتادي مـي     الطفوليـه ةحالفي او در  .6
بـرد و علمـي را كـه     ي را با خود نزد استاد مي »نااهل«كند تا اينكه روزي  آموزي مي علم

كنـد و   فاش مي! نمايد، در حالت بيخودي، بر آن نااهل استاد بر لوحي نوشته و به او مي
 4.شود همين خاطر، استاد از او غايب ميبه 

از فقدان دوستي كه بتواند حرف  ،برد ميشيخ در ابتداي قصه مرغان از رنجي كه  .7
هيچ كس نيست از برادران من كه چنداني سـمع  «: سخن گفته است ،دلش را به او بزند

عاريت دهد كه طرفي از اندوه خويش با او بگويم، مگـر بعضـي از ايـن انـدوهان مـن      
كه دوستي هـيچ كـس صـافي نگـردد تـا دوسـتي از       . حمل كند و به شركتي و برادريت

هـاي ايـن    دوست خالص كجا يابم؟ كه دوسـتي  چنين اين و. مشوب كدورت نگاه ندارد

                                                            
  .216، ص 3همان، ج . 1
  .7 ، صلغت موران الدين، شهاب سهروردي،. 2
  .250، ص 3همان، ج . 3
  .253، ص 3همان، ج . 4
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آن وقت بر دوستي شوند كـه حـاجتي پديـد آيـد و     .  روزگار چون بازرگاني شده است
  1.»...يدنيازي پديد آ مراعات اين دوست فروگذارند، چون بي

او در ابتداي قصه غربت غربي، كه به نـوعي ترجمـه تكميلـي حـي بـن يقظـان        .8
سـتايد،   اين رساله را بسيار مي كه آنست و خودش در آغاز اذعان دارد، پس از ا سينا ابن
شـود   يابد و همان بهانه يا انگيزه بازنويسي آن قصه مـي  آن مي زعم خويش، نقصي در به

خـالي از يكـي از مقامـات مهـم      سينا ابنبه نظر وي، قصه . تا آن نقص را برطرف نمايد
  2.خوانند مي» طامه كبري«تصوف است كه آن را 

. پرداخـت  سهروردي گاه نادانسته و گاه دانسته به فاش كردن اسرار و رازها مـي  .9
شـود   راز را بر نااهلي فاش كرده بود كه استاد از او غايب مي الطفوليهةحالفي  در ابتداي

تـو  «: گويـد  يابـد و اسـتادش بـه او مـي     تا اينكه استادش را به واسطه پير يك خانقاه مي
كفـر و   سيلي خوري و سخني كه فهم نكنند بر ،داني كه چون با نااهل سخن گويي نمي

سهروردي پـس از شـنيدن ايـن     .»از اينجا تولد كند ديگر چيزها حمل كنند و هزار چيز
  :خواند كه كند و اين شعر را مي سخن استاد، با اين حال، جسارت مي

 

ــرا ــت م ــاد پاكس ــذهب و اعتق ــون م   چ

٣ز طعنــه نااهــل چــه باكســت مــرا   
  

   
  

كند كه از  باز مي» اثبات لذت و محبت«، بحثي با عنوان صفير سيمرغدر پايان  يا مثلاً
او خودش به ايـن مشـكل واقـف     كه آنجالب . ساز و ممنوعه بوده است مباحث مشكل

جا حكايت ابوالحسـن نـوري و گروهـي از اهـل تصـوف را تعريـف        بوده، چون همان
حبـت،  كند كه در روزگار جنيد، به جرم بيان همين مطلـب، يعنـي اثبـات لـذت و م     مي

 4.تكفير شدند و خليفه حكم قتلشان را صادر كرد؛ هرچند اين حكم در آخر باطل شد

                                                            
  .3 صهاي شيخ اشراق،  قصه الدين، شهاب سهروردي،. 1
  .83 همان، ص. 2
  .253-254، ص 3ج  ،اشراق شيخ مصنفات مجموعه لدين،ا شهاب سهروردي،. 3
  .330-331، ص 3همان، ج . 4
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بيشتر عمـر مـن در سـفر و خبرگيـري و     : نويسد شيخ در آغاز وصيت خود مي  .10
باشد، ولي كسي را نيافتم كه از علوم شريفه » مشارك مطلع«تفحص از كسي گذشت كه 
  1.من باشدمؤنزد او خبري باشد و به آن 

لابـد أن املـك   «اند كـه گفتـه اسـت     منابع زيادي اين جمله را از وي نقل كرده  .11
-631/ ش535-613(آمـدي    الدين سيف 2)ناگزيرم كه زمين را تصاحب كنم( ،»الأرض

نقل كرده چون اين كلام را از او شنيدم، به او گفتم از كجـا بـه   ) م1156-1234 /ق551
در خواب ديدم كـه آب دريـا را   : اسخ دادرسيدي؟ او پ] لزوم تصاحب زمين[اين نتيجه 

گويد به او گفتم اين شايد اشتهار دانش تو باشد يـا چيـزي    الدين مي سيف. كشم مي سر
گردد و من او را فردي كم عقل  اما ديدم كه او از باور دروني خود برنمي ؛متناسب با آن

او بيشتر اين بيت نقل است كه زماني كه امر قتل قطعي شد، . داراي معلومات زياد ديدم
  :كرد كه را زمزمه مي

  

  ختيكه پا و قدم من، خونم را ر نميب يم

 ـخونم تباه شد و ا    ٣مـن  يمانياسـت پش ـ  ني
  

  
 

 برگيرد دينار و درم اين كه خواست مي الدين شهاب اين« :گويد شمس تبريزي نيز مي
 دگـر  چيزي به چيزي به خلق معاملتـ   سرها و ها دست بريدن و ـ  است فتنه سبب كه

  .سياسي در سر داشتـ يعني سوداي تغييرات اساسي اجتماعي  4،»باشد
  
  فزوني علم از عقل .3

دي در دست است كه بـه نبـوغ و   رمستندات بسياري، از معاصران و متأخران سهرو
هاي زمانه، از اصول و فقه و عرفان و تصوف و حكمت يـا   نخبگي وي در برخي دانش

                                                            
  .505 ، ص1همان، ج . 1
: ؛ بـه نقـل از  272، ص 6، ج و انبـاء ابنـاء الزمـان    وفيـات الاعيـان   الـدين احمـد،   شمس ابن خلكان،. 2

  . 86ص  ،قديم منابع آيينه در سهروردي حال شرح يداالله، ،نصراللهي
  .87ص  همان،. 3
 .26، ص شد؟ خود سياسي هاي بلندپروازي قرباني اشراق شيخ آيا ،محمدعلي موحد،: به نقل از. 4
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پرسـيدند از او كـه   «به نقل از شهرزوري، . و غريبه، اذعان دارندفلسفه و نيز علوم اوايل 
اما از روي كشـف   ؛ام با او يا زياده در حكمت بحثي مساوي: تو افضلي يا بوعلي؟ گفت

اين  معاصران وي، ويژه بهبا اين حال، در وصف حال سهروردي،  1.»ترم و ذوق من زياده
يعني علم او بيش از عقلـش  2،»كان علمه اكثر من عقله « :اند كه جمله را زياد تكرار كرده

در مقـالات آورده   )م1186-1247/ق582-645/ش565-626(شمس تبريـزي   مثلاً. بود
. بايد كه بر علم غالب باشد عقل مي. الدين را علمش بر عقلش غالب بود آن شهاب« :كه

الدين آمـدي   آمد، سيف چه يا، چنان و 3.»دماغ ـ كه محل عقل است ـ ضعيف گشته بود  
 4.گويد او را فردي كم عقل ولي داراي معلومات زياد ديدم كه خود با او ديدار داشته مي

شـهرزوري   مـثلاً . اند كه حكايت از همـين امـر دارد   برده كار بهبرخي نيز تعابير ديگري 
روزي . صـحبتي بـود   كند كه ميان وي و فخرالـدين مـارديني دوسـتي و هـم     گزارش مي

دين درباره سهروردي به دوستانش گفته بود كه اين جـوان چـه سـتوده و پـاكيزه     فخرال
ترسـم كـه    مـي  او» ملاحظگـي  كثرت تهور و شهرت و بي«از . ام من مثل او نديده! است

  5.مبادا سبب قتل او شود
  

  تحليل مهارت ارتباطي سهروردي
هـر چنـد   . استشيخ مانند همدرس خود، امام فخر رازي، اهل جدل و مناظره بوده 

هاي موجود، نكات مهمي را از  گزارش بر اساساما  ؛متن مناظرات وي در اختيار نيست

                                                            
  ).مقدمه( 30، ص 3ج  ،اشراق شيخ مصنفات مجموعه الدين، شهاب سهروردي،. 1
 در سـهروردي  حـال  شرح يداالله، ،نصراللهي: ، به نقل از274، ص نباءالا عيون احمد، اصيبعه،  ابن ابي. 2

  .90ص  ،قديم منابع آيينه
  .38، ص 3ـ بازخواني متون  مقالات شمسشمس تبريزي، . 3
: ، بـه نقـل از  272، ص 6، ج و ابنـاء انبـاء الزمـان    الاعيـان  وفيـات  الـدين احمـد،   شـمس  ابن خلكان،. 4

  .87ص  ،قديم منابع آيينه در سهروردي حال شرح يداالله، ،نصراللهي
  ).مقدمه( 29، ص 3ج  ،اشراق شيخ مصنفات مجموعه الدين، شهاب سهروردي،. 5
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ه عصـيب ا در گزارش ابن ابي مثلاً. توان دريافت مياين رفتار ارتباطي شيخ با رقيبان خود 
  : آمده است

  كرد؛ اره ديگر مذاهب فقهي بحث ميبا فقيهان درب) 1
  يافت؛ بر فقيهان حلب چيرگي ميداد و  و آنها را شكست مي) 2
  ؛دايشان برتري دار گفت كه بر خن ميو با ايشان از جايگاه كسي س) 3
  نسبت به او تعصب و كينه ورزيدند؛فقيهان حلب  گاه آن) 4
   1.و فتواي كشتن او را صادر كردند تا اينكه كشته شد )5

، يعني فتوا بـه قتـل   )5(دهد كه فقره  ه آشكارا نشان ميعصيبا  پردازي ابن ابي عبارت
امـا علـت    ؛فقيهان حلب بوده است» تعصب و كينه ورزي«، يعني )4(شيخ، معلول فقره 

ورزي آنان نسبت به وي معلول چه بـوده اسـت؟ معلـول     ، يعني تعصب و كينه)4(فقره 
و ) 2(، ديگر معلول فقـره  )3(فقره ! ، يعني سخن گفتن با رقيبان از موضع برتر)3(فقره 

نويسـد در حلـب علمـا     مشابه آن، گزارش و بيان شهرزوري است كه مي. نيستما قبل 
چـون عجايـب بسـيار اظهـار     «. كـرد  مي! »اسكات«شنيدند و او همه را  هاي او مي حرف
شد، پـس آن جماعـت بـر تكفيـر و      ساخت، علاوه زيادتي كينه و عداوت ايشان مي مي

  2.»كشتن او اتفاق كردند
ها كه مشـابه آنهـا را بـا     ه و شهرزوري در اين گزارشعصيبا رسد ابن ابي به نظر مي

يابيم، هوشيارانه يا ناهوشـيارانه، رفتـار ارتبـاطي     هاي مختلف در منابع ديگر هم مي بيان
لي آن در سرنوشـت وي و نظـاير   ااند كه درباره آن و نقـش ع ـ  خاصي را به ميان كشيده
 امـا، بـا اينكـه در    ؛ر اختيار نيستمتن مناظرات شيخ با رقيبان د. ايشان تأمل نشده است

» جـدل «يـا  » منـاظره «كـرد و مسـتقيم از لفـظ    » بحـث «اين گزارش گفته شده او با آنها 
گويد با آنها مناظره يا جدل كرد، با اين حال، از قراين موجود در  كند و نمي استفاده نمي

و » لـب عجـزهم و اسـتطال اهـل ح   « :گويـد  ، و اينكه مـي )3(همين متن، از جمله فقره 
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آيـد كـه    برمـي  ،»اقنـاع «، مـثلاً گيرد و نه لفـظ،   بهره مي» اسكات«ي هم از لفظ رشهرزو
حاشيه نبوده،  ي آرام، همدلانه و بي»وگو گفت«مواجهه سهروردي با رقيبان از جنس يك 

جدل، اگر هوشمندانه مديريت نشود، بلكه  .بوده است» مناظره«و » جدل«بلكه از جنس 
چـون در منـاظره،   . تـراش اسـت   ساز و دشمن خيز، كينه و به خودي خود، خصومت ذاتاً

، »طـرف « ،»دوئيت« ،»بينونت«غالب و مغلوب مشخص شود، مفهوم  كه آنحتي پيش از 
تـرين صـورت، حكايـت از     و نظاير آنها، همه، در خوشبينانه» رقيب«، »حريف«، »مقابل«

در منـاظره،  . نشـود » مـن ـ آن  «تر  رابطه مخربدارد، تازه اگر تبديل به » من ـ تو «رابطه 
كساني اين طرف  ـ به اصطلاح ـ گرد نيست، بلكه دو طرف دارد؛ كسي يا وگو گفتميز 

رود، اين  تر مي هر چقدر پيش وگو گفت. گيرند و ديگري يا ديگران در آن طرف قرار مي
لـوب  شود و در نهايت، يك طـرف غالـب و طـرف ديگـر مغ     شكاف و فاصله بيشتر مي

امـا وقتـي بـا     ؛خيز نباشد خصومت» احتمال دارد«تا اينجا احتمال دارد، و فقط . گردد مي
، ايـن  كـه  آنتر  كند، مهم شود، مسأله فرق مي شود و برجسته مي همراه مي» جويي برتري«

اي باشد كه با منافع طرف مغلـوب گـره خـورده     مناظره و غالب و مغلوبي بر سر مسأله
  .شود تر مي قطعي ،ورزي و دشمني ورزي، خصومت كينهدر آن صورت، . باشد

منصـبان،   رقيبان مناظرات سهروردي همدرسان او نبودنـد، بلكـه فقيهـان و صـاحب    
هاي عرفـاني   هاي سياسي، مكاتب فقهي و ديني، طريقه مفتيان و صاحبان فتوا در دستگاه

و رقيبـانش را در   بخواهيم سهروردي را در جاي حق بنشانيم كه آن بي. و صوفيانه بودند
دانيم كه مناظرات سهروردي بـا   مي مؤثرجاي باطل، هوشياري به اين نكته را در تحليل 

اي و  ، فقط نتايج نظري و مدرسه كسان و بر سر مسائلي نبود كه غالب و مغلوبي در آنها
ها با مقام و موقعيت و جايگاه سياسي  آوردي بلكه نتايج آن هم ؛علمي صرف داشته باشد

كننــدگان ســروكار داشــت؛ وضــعيتي كــه غــالبي يــا مغلــوبي در آن  تمــاعي شــركتاج
بنـابراين،  . ديني، فرهنگي، سياسي و اجتماعي فراوان داشته باشد مؤثرتوانست لوازم  مي

 علمـي بـر   برتري علمي نيست تـا يـك نظـر    جويي در اين قبيل مناظرات، صرفاً برتري
بلكه اين قبيل مناظرات، بازي كـردن بـر    ؛كرسي بنشيند و نظر علمي ديگر زمين بخورد
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مباحث الهياتي يا كلامي و شايد از آن بالاتر، مباحث سياسـي، در ميـان   . سر منافع است
به همين دليل اسـت كـه   . ي علمي، بيشترين ارتباط را با منافع افراد داردها ساير ساحت

شود، و در نتيجه، بـه   ميدارتر  تر و حاشيه ، مهمها ها در اين ساحت ها و پيروزي شكست
اي اتفاق بيفتد كـه   انجامد؛ وگرنه، فرض كنيد در ساحت رياضيات، مناظره مي  خصومت

اي در منـاظره   اگر چنين گزينه. شود پنج و نه چهار دو به اضافه دو مي مثلاً ،نتيجه بدهد
چـه  پيروز شود، از آنجا به بعد نزد همگان و در همه محاسبات، چه نزد پيـروز منـاظره   

امـا   ؛زند اي نمي نزد مغلوب مناظره، اين محاسبه ثابت خواهد بود و به منافع كسي لطمه
  .مسائل الهياتي يا سياسي چنين نيست

زد، بـه خـودي خـود،     در ساحت عرفان و تصوف، كـه سـهروردي در آن قـدم مـي    
 هـا، مراتـب و   را در نگـاهي كـه بـه آدم   » يـابي  برتري«يا » جويي برتري«و » سازي ديگر«

سـازي نشـوند،    هـا، اگـر غيريـت    در اين ساحت، آدم. آورد ميان مي درجات آنها دارد، به
. چون معرفت و مقـام عرفـاني مـدرج و مشـكك اسـت     . شوند بندي مي كم، طبقه دست

آينـد و كسـاني     نظـر   يافته بـه  يا كساني كه راه» نااهل«و » اهل«ها به  بنابراين، تقسيم آدم
هايي كه از بيـان و   نمونه. ايد و كالاي رايج در اين حوزه استنم گم كرده؛ طبيعي مي راه

خـود را اهـل مكاشـفه،     دهد كه اهل اين حوزه، اولاً رفتار سهروردي نقل شد، نشان مي
اند و  دانند كه كساني ديگر به آن مرتبه دست نيافته يعني صاحب مرتبه ادراكي بالاتر، مي
سهروردي از بيان ايـن مرتبـه و شـأني كـه     . ندا مانده  از درك معارف و اسرار فراوان جا

ويـد كـه بـراي    گ وي از اينجا و اكنون سخن نمي. كند هيچ رازداري نمي ،نصيب او شده
گويد و در  و اقاليم روحاني و مثالي سخن مي» ناكجاآباد«همگان قابل فهم باشد؛ بلكه از 

ابه بـه آنجـا راه   انگشـت سـب  «دهـد كـه    آنجاها سير و سفر دارد و از آنجاها گزارش مي
فـرد    بـه   او خـود را در مقـام و مـوقعيتي از كشـف و ذوق و شـهود و منحصـر       1.»نبرد
رغم سفرهاي بسياري كه كرده، هـيچ كـس را    شود و به نشاند كه بسيار اندوهگين مي مي

اين متمايز ديدن خـود از ديگـران   . سخن شود تا با او هم ،يابد شايسته دوستي خود نمي
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حتي اگر بخشي از اين نگاه را ذاتي عرفـان  . م سهروردي آشكار استدر جاي جاي كلا
او  ،دارد دي برنميرچه خواهد آمد، باري از دوش سهرو و تصوف به شمار آوريم، چنان

آري، عرفان و تصوف همـه جهـان را رازآلـود    . چنان در كانون توجه اين رفتار است هم
آورد  اي بـه شـمار مـي    درياي ناشناختهبنابراين، عارف يا صوفي خود را غواص . بيند مي

كند و وقتـي بـه    كه از توبرتوي ناپيدا و پرپيچ و خم هستي، گوهرهايي گرانبها صيد مي
ست كه به ا اينجا. يابد گردد، كسي را شايسته عرضه كردن آن كالا نمي عالم انساني برمي

توانـد آن را   نه مـي اي كه  گونه كند، به تعبير سهروردي غم بزرگي بر سينه او سنگيني مي
هاي غيرسازي و ايجـاد فاصـله    اينها همه نشانه. تواند خاموش بماند فاش سازد و نه مي

كند كه  سهروردي خود را چنان متفاوت و ناشناخته معرفي مي. بين خود و ديگري است
كننـد و مـدعيات او را انكـار     هايش را بـاور نمـي   نمايد كه ديگران حرف خود اذعان مي

گويد اين قصه را براي شماري از دوستان نقل  مي قصه مرغاناو در كتاب  مثلاً. كنند مي
امكان ندارد كه تو پـرواز كـرده باشـي و بـه آن     : اند كرده و آنها مبهوت و سرگشته گفته

اي و فقط خيـال   جا نرفته كني، تو هيچ جاهاي عجيب و غريب رفته باشي كه تعريف مي
توي جلد تو رفته باشد و ما را، به اصـطلاح، دسـت   اي و شايد هم جن  كني كه رفته مي

اگر تسلط او بر علوم غريبه، از جمله نجات و سـيميا را بـر عجايـب او     1 .انداخته باشي
در نظر آوريم، غربـت   ،داده اضافه كنيم و غرايبي كه به كمك اين علوم از خود بروز مي

ا متعلق بـه سـاحتي معرفـي    پس وقتي او خود ر. دهد و رازآلودگي او را بيشتر نشان مي
كند كه سراسر رازآلود است و او به زعم خودش، غواص موفق آن درياي ناشـناخته   مي

سوار روزگار خويش در آن ميدان است، به خودي خود، شأن و منزلتي رازآلود و  و تك
سهروردي، نـه  . گيرد سازد و به اين ترتيب، از خلق فاصله مي ناشناخته براي خويش مي

يي، مثبت بنمايد، از ها واسطه برخي از اين وجوه كه شايد نزد كساني و با تحليلفقط به 
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ها در طرز پوشش،  كه اشاره شد، با هنجارشكني گونه همانگيرد، بلكه و  خلق فاصله مي
  .نيز از خلق فاصله گرفته بود... رفتار و

اما وقتـي ايـن    ؛آيد  نظر  ناپذير و حتي قابل دفاع به با اين همه، شايد تا اينجا اجتناب
آيـد،   تفاوت، برتري شأن و مقام، راهيافتگي و رازداني، به زبان خود عارف يا صوفي مي

كند و به ارتباط موفق او با ديگـران و باورپـذيري ديگـران     فاصله او را با عامه بيشتر مي
يش و سازي خو بلكه متعالي ؛سازي وقتي كه اين متمايز ويژه به زند، نسبت به او لطمه مي

سازي ديگران با تحقير ديگران هم همراه باشد، كه متأسفانه در كلام سـهروردي   غيريت
چه ديديم، مصاديق متعدد داشته اسـت، در ايـن صـورت، طبيعـي      همه اين موارد، چنان
  .انگاري، حسادت، خصومت و دشمني جوانه بزند است كه نوعي دوگانه

  
  ادب مخالفت كردن

گاه ارتباط با خـود، گـاه خـدا، گـاه طبيعـت و      : اط هستندها هميشه در حال ارتب آدم
. اما هر رفتار ارتباطي رفتار موفقي نيسـت . شايد بيشتر از همه، در حال ارتباط با ديگران

كـار خـوب   «نيازمند مهارت هستيم، چون دسـت كـم،    ،براي موفقيت در رفتار ارتباطي
اگـر  . فـرق دارد  ،كـردن  و خوب بيـان » خوب كار كردن«يا نظر خوب داشتن با » كردن

اولي از جنس علم و دانش و نخبگي و نبوغ است، دومـي، بيشـتر از جـنس مهـارت و     
به عبارت ديگر، اگر نخبگي و نبوغ از جنس تخصص باشد، نياز به گفتن . توانايي است

از . ها نيسـت  ندارد كه تخصص در يك يا چند حوزه، به معناي تخصص در همه حوزه
اي خاص صـاحب تخصـص    در حوزه چ تضميني نيست كه اگر كسيآن بالاتر اينكه هي

بود، حتي در حد نخبگي و نبوغ، در ارائه و عرضه آن هم نخبه باشد، بلكه عرضـه غيـر   
يـك ارتبـاط موفـق بـر     «: رفتار ارتباطي موفق تعريف مشخصي دارد. ستا از خود كالا

 ـ     اساس توانايي بيان واضح ديدگاه جـاي   دون بـر هـا و نظـرات شخصـي، و مخالفـت ب
 1.»شود ميشدن در فرد مقابل مشخص  گذاشتن احساس مورد حمله واقع
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ديگـري، در   هـا و رفتارهـاي   مخالفت نكردن و سكوت پيشه كردن در مقابل ديدگاه
شود و با آنها موافق نيستيم، توجيه اخلاقي ندارد، دست كم  صورتي كه به ما مربوط مي

نفسـه، اخلاقـي    بنابراين، ابراز موضع، في. ما دارد، خبر از دوگانگي درون و بيرون كه آن
» چگونـه بيـان كـردن   «و كتمان نكردن آنها با » بيان مواضع«چه آمد، بين  اما چنان ؛است

جان كلام در تعريفي كه در بالا در خصوص يك ارتباط موفق آمد، . فاصله زيادي است
ا معلوم نيسـت بـه موفقيـت    ام ؛يابد نفس ارتباط با بيان مواضع تحقق مي. ستا در اينجا

انجامـد كـه در عـين مخالفـت كـردن بـا طـرف مقابـل،          ميبه موفقيت  گاه آنبيانجامد؛ 
به طرف مقابل دست ندهد؛ اين يعني مخالفت كـردن  » احساس مورد حمله واقع شدن«

اين همان چيزي است كه همگان، نخبه و غيرنخبه، نيازمند كسـب  ! بدون مخالفت ديدن
شنويم، چنـان ابـرو    يم؛ چيزي كه وقتي خيلي از ما براي اولين بار ميمهارت در آن هست

. ايـم  آلود روبرو شده كنيم گه گويي با امري محال و تناقض كشيم و تعجب مي در هم مي
در كنار اين . اند شناسان اين سبك و روش ارتباطي را سبك ارتباطي قاطعيت ناميده روان

دارد كه ما متأسـفانه مكـرر در حـال تجربـه     سبك، سه سبك ارتباطي ناموفق هم وجود 
بـراي  . پـذيري و سـبك پرخاشـگري    گـري، سـبك سـلطه    سبك سلطه: كردن آن هستيم

هـم   دسـت  بههايي بايد دست  ها و توانمندي لفهؤيابي به سبك ارتباطي قاطعيت، م دست
هـا   لفـه ؤبراي درك ايـن م  1.مهارگري) 4احترام و  )3 ؛صراحت) 2 ؛صداقت) 1: بدهند

هاي سنتي خود اكتفا كرد، چون اين اصطلاحات تعاريف خاصـي دارنـد    نبايد به دانسته
وقتـي صـراحت و صـداقت، در معنـا و مفهـوم       مثلاً. شناسان شنيد كه بايد از زبان روان

شوند و به احتمال زيـاد سـر از    دهند، بسيار خطرناك مي هم مي دست بهسنتي آن دست 
هــاي نخبگــاني چــون  يكــي از گرفتــاري. نــدرآو گــري درمــي پرخاشــگري و يــا ســلطه

كردن اسرار و رازهاي معرفتي براي   فاش. گويي است سهروردي، و برخي صوفيه، فاش
. سـر دار بـرده اسـت    تا جايي كه برخي از آنان را بر ،ساز بوده است آنان هميشه دردسر
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رآميز و كردن اسرار در فرهنگ ما گويي نوعي تهور و جسارت افتخا  ، فاشكه آنعجيب 
تـر   شود و هركس از اين زاويه بيشتر آسـيب ديـده، گـويي محتـرم     ستودني هم تلقي مي

  : گويد اين شعر حافظ كه مي. شود شمرده مي
  

  از گفتــه خــود دلشــادموميگــو يفـاش م ــ

  بنــده عشــقم و از هــر دو جهــان آزادم   

   
  

  : گويد باره حلاج مي و يا آنجا كه در
  

ــآن  ــد اري ــر دار بلن ــت س ــز او گش   ك

كـرد يم ـ دايبود كه اسرار هو نيجرمش ا   
  

  

حتي اگر مراد حـافظ هـم ايـن نبـوده باشـد، ولـي در فرهنـگ        . چنين مصرفي دارد
خرج دهند و رازي را افشـا  ه باكي، تهور و جسارت ب خواهند نوعي بي عمومي هرجا مي

سـهروردي نيـز بـه    . شـوند  متوسل ميكنند و خود را نيز توجيه كنند به اين قبيل ابيات 
كـه از گـزارش    گونـه  آنگويي اقدام كرده و به آن مفتخر هم بوده اسـت و گـويي،    فاش

 ،كند آيد از كلام پخته استادش درس نگرفته است، آنجا كه خودش نقل مي خودش برمي
وقتي لوحي را كه استادش به او نمايانده بود و او بر نااهلي فاش كـرده بـود، اسـتاد بـه     

واسطه پير يك خانقاه اسـتادش را   شود؛ تا اينكه پس از مدتي به اعتراض از او غايب مي
چـون  «كـه   و آن اين» داني نمي تو«گويد چيزي هست كه  يابد و استاد به اعتراض مي مي

، وقتـي سـهروردي همـين    كـه  آن؛ عجيب و جالب »سيلي خوري ،با نااهل سخن گويي
كند، مانند همـه مـردم عـادي، افتخـارآميز گـويي بـادي بـه غبغـب          مطلب را بازگو مي

  : شود مدعي مي) بلكه مغرورانه(باكانه  اندازند و بي مي
  

ــرا ــت م ــاد پاكس ــذهب و اعتق ــون م   چ

ــرا      ــه باكســت م ــل چ ــه نااه   از طعن

   
  

گويد كه اسـتاد دوبـاره بـه او     خود سهروردي پس از اين شعر، مي، كه آنتر  و جالب
كـس   جايي گفـتن خطاسـت و هـر سـخن از هـر      هرسخن به هر« :كند كه اعتراض مي

سخن از اهل دريغ نبايد داشت كه نااهل را خود از سخن مـردان  . پرسيدن هم خطاست
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ناختي را از طفوليـت  ش ـ با اينكه سهروردي اين توصيه بسيار زيركانه و روان 1.»ملال بود
كند كه آثار او را نبايد به نااهـل   از استاد آموخته بود و حتي خودش نيز مكرر توصيه مي

، با اينكه او خود مكرر به نياز به يك پير و مرشد و راهنما در آثـار  چنين همعرضه كرد؛ 
اند، شيخي بايـد خرقـه پوش ـ   كه چنان هم«: گويد آنجا كه مي مثلاًخود اشاره كرده است؛ 

هـا موفـق    اما گويي در همه مقام 2،»پير به جايي نرسند پيري بايد كه ذكر تلقين كند و بي
بـا ايـن همـه،    . شـود  جـاي آرد و بـرايش دردسرسـاز مـي     شود تا آداب آن مقام بـه  نمي

ها آن است كه  بدترين سخن«به نظر وي، . سهروردي هم نگران ضايع شدن سخنش بود
اما و به رغم اين، او بـراي ضـايع نشـدن سـخن سـراغي از       ،»اثر بماند ضايع شود و بي

استعانت من با خـداي اسـت و   « :دهد كه دهد و چنين ادامه مي هاي ارتباطي نمي مهارت
   3.»هر كس كه به اينكه گفتم اعتماد نكند، نادان است

بايـد گفـت، اخلاقـي نيسـت و بـه       چـه  آنچه آمد، سـكوت كـردن و نگفـتن     چنان
تنهـا بـه زعـم     چـه  آنسهروردي، دست كم، اين الزام اخلاقي را دارد كه حق را، حتـي  

خويش به عنوان حقيقت بازشناخته، ابراز كند و با آراء ديگران، حتي اگر تنهـا بـه زعـم    
بايد گفـت، حتـي بـه قيمـت از      چه آناما آيا گفتن  .خودش خلاف است، مخالفت كند

دادن جانش، و يا به هر صورتي، قابل دفاع عقلاني و اخلاقي است؟ كساني كه از دست 
مكاتب اخلاقي اطلاع دارند، ممكن است بگويند بستگي دارد به اينكه شما طرفدار كدام 

گـرا باشـيد    گـرا؟ اگـر وظيفـه    گرا هستيد يـا وظيفـه   آيا شما نتيجه. مكتب اخلاقي باشيد
سـر سخنانشـان دادنـد،     او و مانند او را كه جانشان را بـر  توانيد با اين استدلال كار نمي

. انـد  خود عمل كرده» وظيفه«شمار آوريد، به اين دليل كه به  غيراخلاقي و غيرعقلاني به
كه در بالا آمد،  گونه همان. حق داريد از حاصل آن رفتار بپرسيد ،گرا باشيد اما اگر نتيجه

يچ راه سومي در پيش نباشد و مخالفت كردن و آيد كه ه مي كار بهها در جايي  اين بحث

                                                            
  .254، ص 3ج  ،اشراق شيخ مصنفات مجموعه لدين،ا شهاب سهروردي،. 1
  .399، ص 3همان، ج . 2
  .7، ص 3ج ، اشراق شيخ هاي قصه الدين، شهاب سهروردي،. 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 197             مطالعه موردي؛ سبك گفتاري و رفتاري سهروردي            : ادب نخبگي

 

 

از جان هزينه نكردن ناممكن باشد؛ اما اگر كسي راه سومي نشان دهد كه نه به سـكوت  
اي كه به پيروزي هـم بينجامـد،    بينجامد و نه به گفتن به قيمت جان، بلكه گفتن به گونه

تار ارتباطي ادعا دارد شناسي رف روان! ماند؟ آيا جايي براي طرح مكاتب اخلاقي باقي مي
اگـر كسـاني ايـن    . اين مهارت آموختني است كه جمع ميان آن دو، يك مهارت است و

غلتنـد و   كنند و كساني بـه آن سـوي معادلـه مـي     مانند و سكوت مي سوي آن معادله مي
هزينه است، به اين معنـي اسـت كـه آن     ردهند كه پ گويند يا رفتاري نشان مي سخن مي
اينكه گفتـه  . ستا كشي اينجا خلاء و نقطه كور نخبگي و نخبه. اند ياموختهها را ن مهارت

زمينه معنـاي روشـني پيـدا     بودند سهروردي علمش از عقلش فزوني داشت، با اين پيش
ويژه در ساحت علم و  در اين بيان، قوه تدبير و مديريت رفتار، به» عقل«مراد از . كند مي

تـوان بـه كمـك آن،     از آن، همين مهارتي است كه ميبه يك معنا نيز مراد . دانايي است
ميان بيان قاطعانه علم، و حتي غلبه علمي بر حريفان و رقيبان، و نپرداختن هزينه جمـع  

هـايي كـه در بـالا آمـد، بـه تعبيـر        هـاي سـهروردي، بـا همـه نشـانه      سبك مناظره. كرد
طبيعـي اسـت كـه در    رفتار برد ـ باخـت،   . ـ باخت بوده است شناسان، رفتاري برد روان

انگيـزد و او را بـه فكـر جبـران و      حريف و طرف بازنده مناظره احساس مخالفت برمي
صـداقت، صـراحت،   (لفـه  ؤاما در سبك رفتار قاطعانه كه هر چهـار م  ؛اندازد غرامت مي

گونـه   اگـر بتـوان رفتـار را ايـن    . وجود دارد، نتيجه برد ـ برد اسـت  ) احترام و مهارگري
دهد، طبيعي اسـت كـه نـه تنهـا احسـاس       شناسي اين اميد را مي روانمديريت كرد، كه 

شود، بلكه همراهي و تحسين طرف مقابل را هم  مخالفت در طرف مقابل برانگيخته نمي
شناسـي بـه امكـان برقـراري يـك ارتبـاط موفـق         اميدي كه روان .پي خواهد داشت در
انـد، بـراي نخبگـي     ه بـوده مگر همه كساني كه نخب. نايافتني نيست دهد، اميدي دست مي

جهان مـا،   شمار نخبگاني كه در جهان، حتي زيست اتفاقاً! اند؟ خود هزينه پرداخت كرده
 اند با حريفان خود، رابطه را حتي اند و توانسته اند و هزينه هم پرداخت نكرده موفق شده

/ ق560-638/ ش544-619(الـدين بـن عربـي     محي. اند به برد ـ برد برسانند، كم نبوده 
همـان فضـايي را    ده سال كوچكتر بـود و اتفاقـاً   از شيخ اشراق حدوداً )م1241-1165

او نيز به حلب رفـت، بـه ملـك ظـاهر بسـيار      . درك كرده بود كه شيخ با آن زيسته بود
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نزديك شد و با فقهاي آنجا مناظره كرد و به اندازه سهروردي هم واجد نظريـه سياسـي   
 در حلـب  فقيـه  بزرگتـرين  بـا  ظاهر ملك حضور در كه كند مي حكايت خود بود؛ حتي
 از عربـي  ابن«: نويسد است، محمدعلي موحد مي درافتاده ،بود داده كه فتوائي خصوص
 و هـا  مخالفـت  ايـن  ولـي  ؛بـود  عصـر  فقهـاي  مخالفت و اعتراض مورد مختلف جهات

 پـذيرا  تمـام  احتـرام  و عزت با را  وي مقدم حلب حاكم كه نشد اين از مانع ها اعتراض
 ،افكنـد  شـهر  آن در  اقامـت  رحل و رفت دمشق به سالگي شصت در كه بعدها و گردد
  1.»درآورد او عقد به را خود دختر شهر قاضي

او وقتـي بـه تبيـين مقـام     . اما به نظر نگارنده ابن عربي آداب اين مقام را دريافته بود
 و مـدارا  و جنـاح  خفض مستلزم مقام اين«: نويسد رسد، مي مي) نرمي و ملايمت(» لين«

  كه كردم پيدا سلاطين و ملوك نزد مقبوليتي ،رسيدم مقام بدان چون من و است سياست
شمس تبريزي هم فاصله چنداني با شيخ اشراق  2.»برآوردند خواستم آنان از حاجتي هر

تـر   رفت كه موفق تر از عقلش يافته بود و انتظار مي نداشت و با اينكه علم شيخ را فزون
 مورد طعنـه حسـودان  او نيز اما  ؛شيخ عمل كند، كه گرچه به سرنوشت او دچار نشداز 

نمونـه عـالي نخبگـي در رفتـار سياسـي و       .قرار گرفت و سرنوشت رازآلودي پيدا كرد
-652( كارگيري مهارت ارتباطي موفق را در خواجه نصـيرالدين طوسـي   هاجتماعي و ب

 بـه  اشـراق  شـيخ  از پـس  كمي اتفاقاً كهيابيم  مي )م1201-1274/ ق597-672/ ش580
او در مقابـل هجـوم   . بـود  گرفتـه  قرار هم تر سخت شايد شرايطي در و بود آمده عرصه

و نه تسليم شد و يا فرار ) گزينه جنگ(ويرانگر مغول، نه چنان ستيز كرد كه كشته شود 
توانست به كمك  اي كه گونه ، تا جايي و به!، بلكه با دشمن تعامل كرد)گزينه گريز(كرد 

نيروي دشمن، هم به اهداف خود دست يابد و هم به يك معني، آنان را به سـمتي ببـرد   
كه به كيش او درآيند، وضعيتي كه آنان نيز هرگز شنيده نشده، از آن وضعيت، احسـاس  

اين يـك نمونـه عـالي مهـارت تبـديل      . باخت داشته و از آن ابراز نارضايتي كرده باشند
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هايي مانند خواجه نصير، بـه آشـكارگي    نمونه. با نتيجه برد ـ برد است تهديد به فرصت 
طبيعـي اسـت كـه    . دهد كه آن مهارت هم مطلوب اسـت و هـم ممكـن    تمام، نشان مي

اما  ؛شرايط اجتماعي، ديني، فرهنگي و سياسي نخبگان با يكديگر متفاوت بوده و هست
آن نخبگان در مهـارت رفتـار    بنابراين، تفاوت. مهارت براي همين شرايط متفاوت است

وضـعيت كسـي ماننـد سـهروردي، اگـر      . ارتباطي و توان تبديل تهديد به فرصت است
نگوييم به مراتب بهتر از وضعيت خواجه بوده، بدتر هـم نبـوده اسـت و داشـتن چنـين      

قـدر هـم    هر. خواهانه نيست انتظاري از سهروردي نخبه و نابغه، انتظار نامعقول و زياده
ان با يكديگر متفاوت باشد، اين مهارت اگر آموخته شـود و آن عقـل اگـر در    شرايط آن

كمتر باشد، مانند عصاي موسي در برابر  كه آنبرابر علم، دست كم به برابري برسد و نه 
توانـد   سـازد؛ حتـي مـي    كند و آن شرايط را مهـار مـي   سحر ساحران، همه را مغلوب مي

را مـديريت  .. .گراني ديگران از منـافع خـود و  هاي سياسي، ن لود، انگيزهآ فضاي حسادت
بـا  (بـه حـداكثر وضـعيت    ) با نتيجه برد ـ باخـت  (كند و از حداقل مصونيت از خطرها 

  .دست يابد) نتيجه برد ـ برد
سهروردي با نااهل خواندن حريفان، از موضع بالا سخن گفتن، نزديكـي بـه مراكـز    

جويي  لود نشان دادن خود، برتريقدرت سياسي، آشكار كردن اهداف سياسي خود، رازآ
يافتن به عوالم علوي كه از  و برترنشاندن خويش در ساحت عرفان و تصوف، ادعاي راه

دسترس ديگران خارج است، كشف مغيبات و اسراسر الهي، عـدم رعايـت هنجارهـاي    
ملاحظگي، گستاخي در مناظرات علمـي   اجتماعي، دست بردن به علوم غريبه، تهور، بي

هـاي امكـان برقـراري يـك      هاي تاريخي و نظاير آن، در واقع، همه زمينـه  زارشبنا به گ
يـك ارتبـاط   : گوينـد  شناسان مـي  كه روان گونه آنچون . ارتباط موفق را از بين برده بود

اما وقتـي بـين    1؛نيده صميميت، مراقبت و آزادي استوار استتلفه درهم ؤموفق بر سه م
رسـد و ايـن    كنيم، كه دست حريف هم به ما نمـي  خودمان و ديگري چنان مرزبندي مي

كنيم، جايي براي صـميميت و مراقبـت    اي، متهورانه آشكار مي شكاف را با هيچ ملاحظه
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شـود و از   عيار تبديل مـي  و صحنه مناظره، به صحنه دشمني و جنگ تمام. ماند باقي نمي
  .شتن و كشته شدن، انتظاري نيستدشمني و جنگ جز ك

  
  نتيجه

انـد، از   هاي ناكـام و دردنـاك داشـته    برخي نخبگان در تاريخ و فرهنگ ما سرنوشت
ها را بـازخواني و   نظران اين پرونده خيلي از صاحب. الدين سهروردي جمله شيخ شهاب

ي پلـيس و  اين بازخواني نه از جنس كارهـا . اند تا علت يا علل آن را بيابند تحليل كرده
بلكه از اين جنس اسـت   ؛قضايي است كه مجرم را شناسايي كنند تا او را مجازات كنند

در اين فرآيند  چه آناما  ؛اي براي مشكلات كنوني بيابند تا از آن درس بياموزند و نسخه
رود و در آخر قصه راهـي بـه    تا مرز بازشناسي مجرم پيشتر نمي آيد، معمولاً مي دست به

انگيـز   در خصوص سهروردي و سرنوشت حـزن . شود حل مشكلات كنوني گشوده نمي
گاه عامل سياسي و گـاه   ،ها گاه عامل نژادي شود، تحليل او كه به دستور حاكم كشته مي

امـا معلـوم    ؛كننـد  يرا معرفـي م ـ ) ورزي شخصي رقيبـان  حسادت و كينه(عامل انساني 
اگر كشف . كند شود كه كشف اين عوامل چه كمكي به بهبود وضعيت موجود ما مي نمي

ورزي نژادي عرب عليـه عجـم بـوده؛ يـا آن اتفـاق       كنيم كه قتل سهروردي معلول كينه
طلبي حاكم سياسي وقت و ترس از تغيير نظام سياسي او بوده؛ و يا  ناگوار معلول قدرت
يهان رقيب او شده است؛ قورزي و تعصب مذهبي ف باني حسادت، كينهاگر سهروردي قر

. دهنـد  اينها براي جلوگيري از تكرار چنين حوادثي در ميان ما، چه راهكـاري ارائـه مـي   
توانـد بـه    تواند باشـد، بلكـه مـي    تأكيد بر عامل نژادي، نه تنها مرحمي بر آن دردها نمي

،  ورتر سازد و در نتيجه ورزي نژادي را شعله اختلاف نژادي بيشتر دامن بزند و آتش كينه
تأكيـد بـر عامـل سياسـي چـه مشـكلي را حـل        . زمينه را براي حوادثي مشابه آماده كند

اي پرده از چهره حـق   سياسي وقت و يا ذره  اي پرده از چهره ناحق نظام كند؟ آيا ذره مي
اي داشته باشـد،   يدهتحليل سياسي، هر فا! زند؟ انديشه سياسي سهروردي مقتول كنار مي

هاي سياسي از آن درس بگيرند و در مقابل رقيبان  توان انتظار داشت كه قدرت با آن نمي



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 201             مطالعه موردي؛ سبك گفتاري و رفتاري سهروردي            : ادب نخبگي

 

 

ورزي و  و تحليل آن به حسادت و كينه. سياسي خود ديگر دست به چنان جناياتي نزنند
ها و طبقات پيدا، مانند  وقتي ناظر به اشخاص مشخص و يا گروه ويژه بهتعصب مذهبي، 

توانـد انگشـت حيـرت مـا را بـه       مذهب روزگار سهروردي، باشند، تنها مي ان سنيفقيه
ي ا رسد بـا ايـن كـار، گـره     به نظر نمي. سمت آنان بچرخاند و مجرم را به ما نشان دهد

ورزي و تعصـب مـذهبي    كينـه  ،تداي از حسـا  شود و به كمك آن بتوان ذره گشوده مي
هـم، خبـر از وجـود يـك      داگانه يا بـا آري، ذكر همه اين عوامل، به صورت ج. كاست

! »بايد فكري كـرد «انگيزد كه  دهد و اين حس را برمي كاستي، بلكه انحراف بزرگ درمي
 دسـت  بـه اي براي دردهاي مشـابه جامعـه مـا     ها نسخه تحليل گونه آنو گرنه، از ! همين
  .آيد نمي

ارتبـاطي موفـق   اي مانند سهروردي، به فقدان مهـارت   تحليل سرنوشت نخبه و نابغه
اين تحليل، در سطح نظـري،  . نزد وي، در آن واحد، يك تحليل نظري و راهبردي است

ي بعيد يا متوسط ها اما آنها را علت ؛گيرد عوامل نژادي، سياسي و شخصي را ناديده نمي
چـون اگـر   . دانـد  اما فقدان مهارت ارتباطي را، به نسبت آنها، علت قريـب مـي   ؛داند مي

پرسيده شود كه چرا ديو اختلاف نژادي، سياسي و يا شخصي كامياب شد، پاسخ روشن 
البتـه ناگفتـه   . اين است كه چون سهروردي مهارت برقراري يك رابطه موفق را نداشت

آيد، گرچه در اين نوشتار  موفق به ميان مينماند كه وقتي سخن از فقدان مهارت ارتباط 
امـا دليلـي نـدارد كـه در سـهروردي       ؛هاي سهروردي سخن به ميان آمد فقط از مهارت

قابل تسري و نسـبت   كاملاًمنحصر شود و رقيبان آنان تطهير و يا تبرئه شوند، بلكه اين 
ايـن مهـارت    يعني حاكم سياسي و فقيهان رقيب او نيز فاقـد  .هاي او نيز هست به طرف

به دنبال كشف مقصر باشيم، تنها سـهروردي   بنابراين، در اين تحليل اگر. ارتباطي بودند
سخن روشن ايـن تحليـل ايـن    . مقصر نيست، بلكه رقيبان او نيز از همان ناحيه مقصرند

 ،دو طـرف  هـر  و تـر  است كه اگر دست كم، يكـي از دو طـرف، در وضـعيت مطلـوب    
را داشــتند، چنــين سرنوشــتي بــراي ســهروردي رقــم  مهـارت برقــراري ارتبــاط موفــق 

بنابراين، مدعا اين است كه اگر عامل جرم خود را به صورت عامل نژادي يا . خورد نمي
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. سياسي و يا شخصي به نمايش گذاشت، ريشه در فقدان مهارت ارتباطي موفـق داشـت  
وادث در سطح راهبردي نيز، اين تحليل، نسخه روشـني بـراي جلـوگيري از تكـرار ح ـ    

خواهيـد چنـين    گويـد اگـر مـي    دهد و به صورت روشن و مسـتقيم مـي   مشابه ارائه مي
  !هاي ارتباطي موفق را فرا بگيريد حوادثي تكرار نشود، مهارت

بلكـه   ؛نيسـت .. .هاي ارتباط موفق، تنها نياز نخبگان علمي، سياسي، مذهبي و مهارت
ايد بياموزد كه در مقابل خطـر، بـه   انسان به حكم انسان بودن، ب. ستا ها نياز همه انسان

بلكه  ؛هايي چون جنگ و گريز كه ريشه در بعد حيواني وجود ما دارد، متوسل نشود راه
، كـه  آنعجيـب  . بنـدد  كار بهتهديد را  توان و مهارت تعامل عقلاني و اخلاقي با خطر و

هاي تخصصي نيست، هنوز در ميان مـا   اشراف بر همه حوزه اين توهم كه نخبگي لزوماً
هاي ارتباطي موفق، به صورت يك  و هنوز در ميان ما كسب مهارت .شكسته نشده است

دانش و مهارت مورد نياز و آموختني به سطح آگـاهي عمـومي و نيـاز فـوري نرسـيده      
دن در طرف مخالفت كردن بدون برانگيختن احساس مورد حمله واقع ش«مهارت . است
قـدر شـورانگيز، جـذاب و     قدر كه ممكن است ناممكن به نظر آيد، همـان  ، همان»مقابل

  .ستا راهگشا
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